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دریچه یادداشت

زاویه

حادثه ورامین 
بازنویسی یک فاجعه

تجــاوز و ســپس ســوزاندن و مخفی کردن یک  �
دختربچه شــش، هفت ســاله توســط یک نوجوان 
۱۶، ۱۷ســاله، فقط یک جنایت نیست بلکه حوادثی 
از این دســت، رد موریانه ای را نمایان می کند که به 
جــان پیکره جامعــه افتاده و در لایه هــای ناپیدای 
آن در حال لانه ســازی و تکثیر اســت. بــه نظر من 
صرف تمرکــز بر ملیت متفاوت طرفیــن این حادثه 
هولنــاک، راه حل مســئله نمی تواند باشــد، چراکه 
این موضوع بین شــهروندان ایرانی و نیز میان خود 
اهالی افغانســتان به هیچ وجه کم سابقه نیست. به 
هر طریق، «ســتایشِ» خردســال، جانِ شیرین خود 
را به ســبب وجود ناخوشــایندی و فساد در جامعه 
از دســت داده اســت و نه تنها یک خانواده بلکه دو 
ملت را عزادار کرد.  آنچه مشخص است، سرچشمه 
ســیلاب آســیب های اجتماعی و به ویژه خشــونت 
اســت که شاید بتوان آن را در شــیوه های عملکرد، 
آداب، رســوم، فرهنگ و رویکــرد افراطی و تفریطی 
جامعــه ای جســت وجو کــرد کــه از واقعیت های 
موجود به دلایــل گوناگون فاصله گرفته  اســت. به 
عبارتی دیگر ساختارهای چنین جامعه اي به اندازه 
کافی توان سروسامان دادن به امور روزمره و حیاتی 
کنشــگران را ندارند و رهاشــدگی، زیست در فضای 
پرابهام و پر از ناکامی و سرگشتگی به گونه ای رواج 
پیدا می کند که کنشــگر دســت به انحراف می زند. 
براساس تحقیقات انجام شــده، زمانی که کنشگران 
در شرایطی نتوانند از طریق ساختارهای کلان اعم از 
هنجارهای غالب، سنت ها، فرهنگ و شرایط موجود 
به طور طبیعی و موجه عبور کنند، دست به نوآوری 
و کشف راه هایی می زنند که در پاره ای اوقات شدت 
نوآوری چنان است که ذهن را به شگفتی وا می دارد. 
به این ترتیب در شرایطی که جامعه بدون الگو سیر 
کند و کنشــگران به بی قاعدگی عــادت کنند و مدام 
نیازمند آزمون و خطا در راه هایی بی شــمار باشــند، 
چنین وقایع و خشــونت هایی را مي توان پیش بینی 
کرد.  واقعه ورامین با فرض صحت روایت رسانه ها، 
بــه این ترتیــب رخ می دهد که متجاوز با کشــاندن 
کودک به داخــل منزل پدری، پــس از تجاوز به او، 
درصدد امحا و ازبین بردن وی برمی آید که در نتیجه 
به دام می افتد. این موضوع را مي توان از چند جهت 

بررسی کرد. 
نکته اول اینکه قاتل و متجاوز فردی است که در 
اثر کم تجربگــی و برخوردارنبودن از فضا و امکانات 
مناســب نتوانسته عمل خود را مخفی نگه  دارد و از 
طرفی دیگر به سبب خردسال بودن قربانی و ترس از 
لورفتن ماجرا، حادثه به شــکل یادشده اتفاق  افتاد. 
در چنین شــرایطی در صورتی که متجاوز از توانایی 
و تجربــه کافی برخوردار باشــد یــا در مقابل فردی 
بالغ قرار داشته  باشد که به سبب ترس ازدست رفتن 
آبــرو واقعــه را ابراز نکنــد، به هیچ عنوان مســئله 
نمایان نمي شــود، اما نمایان یا مخفی بودن حوادثی 
این چنینــی، آســیب اجتماعــی در جامعه مــا را از 
بیــن نمی برد بلکه چاره جویــی و پرهیز از لج بازی و 
واقعیت نگری و تغییر دادن نگاه و رویکرد به جامعه 
اســت که می تواند چنیــن انحرافاتــی را به حداقل 
برســاند. عجالتا در این باره جای خالی قوانین و نیز 
فضای اجتماعی و فرهنگــی براي حمایتِ همراه با 

حفظ حرمت افراد خالی است. 
نکتــه دوم، ابهام در مســائل جنســی نوجوانان 
و جوانــان اســت. باید دانســت کــه در جامعه ما 
ســخن گفتن و مباحثه و چاره جویــی درباره تمایلات 
و مسائل جنســی افراد به ســبب حرمت، تابوبودن 
ایــن موضوعات و نیز نکوهیده بودن کردار و گفتار در 
این زمینه، باعث شــکل گیری سپهری کاملا تاریک در 
ذهن افراد از یک ســو و ناتوانی در شــناخت والدین 
از فرزندان خود از ســوی دیگر است. به گونه ای که 
والدین پــس از رخداد چنین حادثه ای، فرزند خود را 
فردی به اصطلاح سربه زیر و نرمال توصیف می کنند 
و ســرزدن چنین فعلی از فرزندشان را شگفت انگیز 
می داننــد یا در بهترین شــرایط در صورتی که در پی 
علت یابی باشند، دوســتان ناباب را بهانه می کنند و 

نه دلایل دیگر را. 
نکته ســوم فقدان تصویر و برداشــت روشــن و 
صحیح از جنس مخالف اســت. ابهام در شــناخت 
جنس مخالف (در اینجا بیشــتر مردان، اگرچه زنان 
نیز در جای خود قابل بحث هستند) و نیز آشنانبودن 
با ظرف روحی و روانی و همچنین تصاویر خیال انگیز 
و دور از واقعیت از دختران و زنان، باعث شکل گیری 
نگاه سکشوال مي شود که در آن، فرد، جنس مخالف 
را نه به عنوان یک انســان و فــردی صاحب توانایی 
و اســتعداد بلکه به عنوان یک شــیء و ابزار جنسی 
خواهد دیــد که فقــط تواناییش بــرآوردن تمنیات 
جنسی است. این موضوع هنگامی که فرد در ابتدای 
دوره جوانی قرار دارد و علمی درباره کلیت موضوع 

ندارد، شدید تر و حادثه برانگیز تر است. 
به هرترتیــب در پایــان بایــد اشــاره کنیــم کــه 
به وجودآمدن مســائل اجتماعی می تواند منشأهای 
متفاوتی داشــته باشــد. بــه نظر نگارنــده آنچه در 
بروز چنین حوادثی بیشــتر دخیل است نوع رویکرد 
ســاختار کلان به مســائل اجتماعی است که خود را 
در نوع آموزش، دوری گزینــی از واقعیت، تابوکردن 
مسائل اجتماعی و رواج نوعی ارزش گذاری جدید به 

نمایش می گذارد، می توان جست وجو کرد. 
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۱۰ ساله است، با چشــمانی باهوش و مقنعه ای که روی 
صورتش کج نشســته. خانه اش در آن سوی پارک بیسیم 
و نرسیده به تیردوقلوست؛ جایی در گوشه جنوب شرقی 
تهــران که سال هاســت میزبــان بخشــی از مهاجران 
کشــور افغانســتان اســت.  پروانه، هم بزرگ تر از دیگر 
دانش آموزان این مرکز است و هم باهوش تر، طوری که 

خودش می رود سر اصل مطلب: 

وقتی که این خبر رو شنیدی، چه حالی پیدا کردی؟  �
یه طوری شــدم، اصلا ترســیدم. به این فکر کردم که 

خودمم این طوری میشم. 
چندتا برادر و خواهر داری؟  �

چهارتا برادر، با خودم، سه تا خواهر. 
اگه مشکل ستایش برات پیش بیاد، هواتو دارن؟  �

بله. 
وقتی نباشن چی کار می کنی؟  �

مثلا اگه تو خیابون باشــم و بترسم از کسی، میرم تو 
مغازه وامیستم تا بره. 

پدر و مادرت چی گفتن درباره ستایش؟  �
مادرم فــوت کرده. مــن اولش نمی فهمیــدم، بعد 
داداشــم گفت که دیگه کوچه نرو کــه این اتفاق افتاده، 

حالا اصلا همه محل می دونن که چی شده. 
اگر جای خواهر ســتایش بودی، چقدر از خانواده  �

پسره ناراحت می شدی؟ 
اینجا همــه می دونن، اصلا من بهشــون نگفتم، اما 
خودشــون می دونن. همه می ترســن عمو. مثلا الان یه 

مرده به دوستم پول داد، دوستم ترسید، بدوبدو رفت. 
برای چی پول داده بود؟  �

همین طوری. 
دیگه چی تو رو می ترسونه؟  �

فقط یــه مرد معتاد تو کوچه مونه، هر دیقه هر دیقه 
میاد دم خونه مون وامیسته. 

***
هانیه وارد کتابخانه می شود. تمام صورتش لبخند است، 
کم وبیش می داند برای چه اینجاســت. ۹ ســاله است و 
کم کم دارد دنیای اطرافش را می شناســد با چهار برادر و 

دو خواهر: 
عمو این دختره شیش سالش بوده؟ 

فکر می کنم.  �
خیلی براش دلم ناراحت شد. 

وقتی که این خبر رو شنیدین، برادرات چی بهت  �
گفتن؟ 

بهم گفتن که داداشت میاد دنبالت، دیگه تنها نیای. 
هانیه، ترس تو رو یاد چی میندازه؟  �

یاد جن می افتم. 
دیگه از چی می ترسی؟  �

از سوکس. 
اگــه به جــای خواهر ســتایش بــودی چی کار  �

می کردی؟ 
گریه می کردم. خیلی زیاد گریه می کردم. 

برای خودت از این اتفاقا افتاده؟  �
مثــلا چی؟ ... آها... نه... . فقط یه بار یه مردی دنبالم 

کرد، بعدش من داد زدم و دویدم سمت خونه مون. 
برات پیش اومده که تــو خیابون یه مردی بخواد  �

همین طوری بهت پول بده؟ 
دیــروز بود. یه مرده بهمــون دو تومن پول داد گفت 

برید برای خودتون بستنی بخرید. 
شما چی کار کردین؟  �

رفتیم بستنی خریدیم. 
مرده کاری نکرد؟  �

نه هیچی. مرد خوبی بود. 
اگه جای خواهرِ پسره بودی چی کار می کردی؟  �

هیچ کاری نمی کردم. بعدش بابام بهم گفت دخترم 
دیگه بیرون اینا تنهایی نری. مثلا وقتی می خوای لواشک 

بخری با مامانت برو. 
اگه یه فرصتی بهت داده می شد که شناسنامه ات  �

رو عوض کنی و ایرانی بشی این کار رو می کردی؟ 
دوست داشتم افغانی باشم. این طوری خوبه. 

***
زهرا که در یک خانواده هفت نفره زندگی می کند، به خاطر 
بیماری اش با دیگر مصاحبه شونده های این مرکز تفاوت 
دارد. این تفاوت اما همان قدر که در چهره اش پیداست، 
در صــدا و ذهنیتــش نادیــده می مانــد. جمله هایش 
طولانی تر و دقیق تر هســتند و گویی با تجربه بیماری ای 

که داشته، توانسته دنیا را به شکل دیگری ببیند: 

زهرا، تو راه مدرسه چه چیزی تو رو می ترسونه؟  �
وقتــی دارم میــرم خونه، دزد باشــه می ترســم. از 

کوچه ها که تاریک باشه. 
برات پیش اومده که وقتــی داری میری خونه یه  �

مردی بخواد تعقیبت کنه؟ 
یه بار یه مــرده می دوید دنبالم که داشــتم می رفتم 
نونوایی. من جیغ زدم، یه زنه گفت چی کارش داری؟ آقا 

برو پی کارت. 
 ماجرای ستایش رو شنیدی؟  �

که کشتنش؟ آره. فقط روزنامه اش رو دیدم که دوستم 
نشون داد. داداشش برده بودش براش بستنی بخره، بعدا 

سه تا مرد گرفتنش، چیزش کردن، بعدم کشتنش. 
دلت براش سوخت؟  �

آره. گریه کردم. 
خواهر یا برادر کوچیک تر از خودت هم داری؟  �

اگه یه وقتی این اتفاق براشون می افتاد چه حالی 
می شدی؟ 

گریه می کردم براش، دلم می سوخت... 
مشکل خودت چیه زهرا؟  �

سردرد و حالت تهوع دارم. 
دکتر رفتی؟  �

آره. دکتر گفتش که این دخترتون مریضی داره. دارو 
خریدن، هزینه اش هم خیلی زیاد شد. 

***
صدای ســیتا برای ما چندان ناآشــنا نیست، صدای 
او، صدای همه دختران فال فروشی است که اینجا و 
آنجا می بینیم. او با برادر و خواهرش رزق وروزی یک 

خانواده را تأمین می کند:

بابا و مامانت کجان؟  �
بابام کار می کرد تو مغازه، دیکس کمر داشت، اومده 

بیرون و خوابیده خونه، دیگه کار نمی کنه. 
پس از کجا پول درمیارین؟  �

من با داداش بزرگ ترم و خواهر کوچیکم کار می کنیم. 
چه کاری؟  �

فال و دستمال می فروشیم تو پارک ملت. 
چطوری از اینجا تا پارک ملت میری؟  �

میرم لب خط، اتوبوس ســوار میشــم میــرم مترو، 
میرداماد پیاده میشــم، تاکســی سوار میشــم میرم سر 

ولیعصر. از اونجا با بی آرتی میرم پارک ملت. 
چقدر تو روز درآمد داری؟  �

خیلی کم، شاید بشه ۲۰ تومن. 
اخبار رو می شنوی؟ تو خونه تلویزیون دارین؟  �

ما اصلا تلویزیون نداریم و اخبار  گوش نمي دیم. 
کسی درباره ستایش بهت چیزی نگفته؟  �

فقط یکی از دوســتام گفت که این دختره رفته بوده 
بستنی بخره. اما من به بابا و مامانم نگفتم. 

چرا؟ ترسیدی؟ چی تو رو می ترسونه؟  �
خــواب می کنم، یه چیــزی میاد تو صورتــم، از اون 

می ترسم. 
به خاطرش دکتر رفتی؟  �

گفتن... نمی دونم... گفتن یه جورن که میان و میرن. 
شبا میرم پیش مامانم می خوابم، می ترسم خیلی. 

تا حالا کسی پولاتو دزدیده؟  �
بلــه آقا. یه روز کــه کار کرده بودم داشــتم میومدم 
خونه، یــه مردی پولامو گرفت. یه غربتی هایی هســتن. 
همیشه دعوا می کنن. شمشیر دارن این قدر (با دست به 
اندازه شمشیر اشــاره می کند)، تفنگ دارن. ۴۰تومنم رو 

گرفتن، گریه کردم، گریه کردم. 
تا حالا کســی بهت گفته بیا بریم یه جایی کارت  �

دارم؟ 
نه. 

***
دست های کوچکی دارد؛ دست هایی که ترحم برانگیز 
نیســتند بلکه محکم و قوی اند. با همین دست ها به 
مــادرش در خانه کمک می کند و اگــر بتواند، دنیای 
خودش را هم می سازد. اســمش شیباست، ۹ ساله 

و در خانواده اش یک خواهر و برادر دیگر هم دارد: 

شــیبا، اگه یه آدمی یه کار خیلی بد انجام بده، تو  �
می بخشیش؟ 

می خواین درباره ســتایش بگین. یعنی من ســتایش 
باشم؟ 
مگه شنیدی جریانشو؟  �

بله دیروز تو تلویزیون خونه مون شنیدم. 
چه حالی داشتی؟  �

می خواســتم جیغ بزنم اما چون خونه مون مهمون 
بود جیغ نزدم. ترسیدم. 

اگــه خــودت به جای ســتایش بــودی چی کار  �
می کردی؟ 

از خودم دفاع می کردم اون موقع، بی دفاع نمی شــد. 
ولی عمو، از همه بدم می اومد. 

از چی می ترسی؟  �
از تنهایی و تاریکی. 

فکر می کنی چون ســتایش هم وطن تو بود این  �
اتفاق براش افتاد یا نه؟ 

عیبی نداره مال کدوم کشــور باشی، افغانی و ایرانی 
که فرقی نداره. دینشــون یکیه. برای یه دختر ایرانی هم 

پیش اومد. 
تو محله تون برای ایرانی ها هم این اتفاق افتاده؟  �

خونه یکی از فامیلامون رفته بودیم، تو لاین دیدیم که 
واسه یه دختر ایرانی هم شده. 

شیبا، تو کار می کنی؟  �
کار خونه، آره. دکمه می زنیم با مامانم. 

***
سه خواهر هستند و دو برادر و سمیه در بین آنها، بیش از 
بقیه کار خانه می کند. وقتی که می پرسم چه کار؟ می گوید: 

لوبی پاک می کنیم. 

ماجرای ستایش رو شنیدی؟  �
ستایش چیه دیگه؟ 

این دختره که مرده.  �
نــه. بابام خبرا رو گــوش میده، مــن زود خواب 

میشم. ستایش کی بوده؟
همون که مرده.  �

سه ســاله بوده؟ دوســتام برام گفتــن. گفتن یه 
دختره بود شیش ساله بود، اسمش هم ستایش بود. 
گفت یه آقاهه اونو برده خونه شون بعد از سه روز با 

تیر زده و مرده. 
وقتی این خبر رو شنیدی چی کار کردی؟  �

چیز میشم دیگه. مامانم این خبرو نمی دونه، نماز 
می خونه، میرم بهش میگم، براش دعا می کنه. 

تا حالا از چیزی ترسیدی؟  �
از خدا می ترســم. از مامانم، از بابام، از فرشته ها، 

از برادر و خواهرم. 
بعد از مدرسه کجا میری؟  �

خونه. مامانم کار بیرون میاره. دســتاش تا اینجا 
زخم شده. لوبی پاک می کنه. لوبی شمالی. 

بهش کمک می کنی؟  �
بله همیشه. 

تا حالا برات پیش اومده که تو خیابون یه مرد  �
دنبالت کنه؟ 

وقتــی کوچیک بودم. یــه مرده گفــت بیا برات 
شــوکولات بخــرم، منــم جیــغ زدم و فــرار کردم. 
می خواستم برم واسه خودم بستنی بخرم. خواهرم 

هم گوشواره هاشو دزدیده بودن. ۱۱سالش بود. 
اگه کســی بخواد تــو رو اذیت کنــه چی کار  �

می کنی؟ 
با مشت می زنم تو صورتش. 

فرق می کنه افغانستانی باشی یا ایرانی؟  �
نــه، ولی ایرانی ها، ما رو باور نــدارن، میگن ما ... 
ایم. تموم شــد؟ چه زود! هنوز برگــه رو پر نکردین 

عمو... . 
***

نجات دهنده کجا خفته اســت وقتــی که آنها در 
کوچه پس کوچه های تیردوقلو و بیســیم می ترســند، 
نجات دهنده کجا خفته اســت وقتی که اسکناسی در 
دســت به ســمت بقالی کوچه می دوند تا لواشک و 
بستنی بخرند و دست های مردانه ای به آنها پول مفت 
(!) تعارف می کند، نجات دهنده کجا خفته بود وقتی 
که «ستایش» داشــت به سمت قتلگاهش می رفت. 
خیلی ها می پرسند چرا خانواده ستایش سکوت کرده، 
نمی دانند که مظلومیت، خودش بلندترین صداست 

وقتی که نجات دهنده خفته است. 

بعد از ماجرای ستایش، دختربچه های افغانستانی مرکز کودکان کار خاوران از  ترس ها و نگرانی های خود می گویند

من هم ستایش هستم

سعید برآبادی: سخت اســت با دختربچه ای هفت، هشت ســاله، صحبت از تجاوز و جنایت کرد. سخت است 
بخواهی از او بپرســی که آیا تابه حال با چنین مشکلاتی مواجه شده یا نه. باید چطور این سؤالات را پرسید؟ باید 
چطور با آنها از اتفاقی که بر ســتایش رفته حرف زد. خوشــبختانه، یک هفته بعد از قتل ســتایش، خبر به گوش 
بچه های افغانســتانی حاضر در مرکز کودکان کار خاوران رســیده و دیگر نیازی نیست عرق بر پیشانی بیاوری و 
از آنها بپرســی آیا می دانند تجاوز چیســت؟ آیا می دانند قتل چطور اتفاق می افتد؟ ســتایش مرده اســت، به 
طرز فجیعی مرده اســت و مرگ او، چون پیامی ترســناک در حال مخابره به این ســو و آن سو است. گزارشی که 
در ادامه می خوانید، صرفا گپ های کوتاهی اســت که با دختربچه های افغانستانی هم سن وسال ستایش انجام 
شده. آنها در کتابخانه مرکز کودکان کار خاوران یک به یک به سؤالاتی درباره ترس ها و مشکلاتشان جواب دادند. 
آنها هرکدام داستان خودشان را از ماجرای ستایش ســاخته بودند و این همان دنیای رنگارنگ کودکی است که 

بی همراهی صمیمانه مدیر این مرکز و انجمن حمایت از کودکان کار، میسر نمی شد: 

موجی به نام ستایش
شرق: مرگ کودکان موج های تازه ای را در فضای  �

مجازی راه انداخته اســت؛ آنچنان کــه مرگ آیلان، 
جهان را نســبت به مســئله مهاجرت و مصائب آن 
آگاه کــرد و پــس از انتشــار عکســش، واکنش های 
گســترده ای را به همراه داشت، مرگ ستایش هم در 
ایران با واکنش های مختلفی در شبکه های اجتماعی 
و فضــای جامعه همراه شــده. اگرچــه گروهی قرار 
بود دوشــنبه عصر برای همدردی با خانواده ستایش 
روبه روی سفارت کشور افغانستان جمع شوند، پلیس 
به دلیــل امنیت بیشــتر از برگزاری ایــن گردهمایی 
جلوگیری کرد اما یاد این دختر خردسال در شبکه های 
اجتماعی در حال دست به دست شــدن است. این اما 
همه ماجرا نیســت. اکنون که ســتایش مرده است، 
گزارش های پراکنده دربــاره کودک آزاری ها، تجاوزها 
و گم شــدن ها و احتمــالا مرگ دخترهای خردســال 
دست به دست می شود. از شیراز یک مورد خبر رسیده 
و از بندرانزلــی یک مورد دیگر. در هر دو مورد، تلاش 
برای پیداکردن دختربچه های خردســال ادامه دارد 
گو اینکه امید به پایین ترین سطح خود رسیده. خبرهای 
عجیب وغریب و داغی هم در شــبکه های اجتماعی 
در حــال دست به دست شــدن هســتند؛ نمونــه اش 
صدور حکم بازداشــت بــرای یک کودک پنج ســاله 
در اســتان لرســتان اســت که در حین بازی، چشم 
دوستش را مجروح کرده. یاس پازوکی، روان شناس 
حوزه کــودک، به «شــرق» می گویــد خانواده ها در 
سال های اخیر با مشکلات تازه ای مواجه شده اند که 
بخــش عمده ای از آنها نتیجــه رفتارهای تربیتی در 
عصر جدید است: «در عصر حاضر عمده ترین بخش 
تأثیرگذار روی تربیت کودک، رســانه ها و شبکه های 
اجتماعی هســتند به طوری که یک کــودک بیش از 
آنکه بخــش دوم تربیت خــود را از طریق خانواده 
کسب کند، به شــبکه های اجتماعی، تلویزیون ها و... 
مراجعه می کند».به گفته این روان شــناس، ماجرای 
ستایش یکی از معدود دفعاتی است که رسانه های 
اجتماعی به کمک حــوزه کودک آمده اند اما نباید از 
آن در مسیر ایجاد مشــکلات و چالش های قومیتی 
اســتفاده کرد، چراکه اگر به تاریخ نگاه کنیم، مسئله 
تجاوز به کودکان دختر همواره به یکی از جدی ترین 
جرقه هــای آتش افــروزی قومی انجامیده اســت: 
«خانواده هــای مــا باید از داســتان ســتایش عبرت 
بگیرند، نــه به عنوان یک مهاجر افغانســتاني، بلکه 
به عنوان یــک دختربچه که می توانســت به زندگی 

بازگردد و رشد کند و بزرگ شود». 


